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  چكيده
رش يافته  هزار و يك شب كتابي چند مليتي است كه در طي ساليان متوالي نگا             

-اي در ميـان سـرزمين     و چندين زبان و فرهنگ را تجربه كرده و از جايگاه ويژه           

راويـان و نقـالان ايـن       . هاي زادگاهش و چه بسا كشورهاي غربي برخوردار است        
اي گـزينش   هـاي داسـتان را بـه گونـه        هاي شخـصيت  اثر آگاهانه يا ناآگاهانه نام    

گزيني در اين اثنا نام. همانندي دارد اند كه با كنش و شخصيت آنان بسيار         نموده
زنان در كتابي كه با كنش و حضور پررنگ زنان نقش گرفته اسـت و بـا دنيـايي                   
رمــزي و ســمبوليك پيونــدي ناگســستني دارد بــسيار مهــم و ارزشــمند تلقــي 

ها در اين كتاب به شناخت بيشتر اين اثـر و افـشاي هويـت                 مطالعة نام . شود مي
در اين مقاله كوشش شده است تا بـا   .رساندان ياري ميش زنان در تاريخ گمشده

هـاي زنـان و ارزش      مدارانه و با توجه به طبقة اجتمـاعي زنـان نـام             رويكردي زن 
جامعة آمـاري مـورد بررسـي،    . توصيفي آنان در هزار و يك شب نشان داده شود     

) نشر هرمس (هاي جلد اول هزار و يك شب ترجمة عبداللطيف تسوجي             حكايت
گزينـي زنـان در ايـن كتـاب از جايگـاهي ويـژه                دهـد نـام   نتايج نشان مي  . است

برخوردار است و از نظـر آوايـي، معنـايي و رمـزي بـا شخـصيت و كـنش آنـان                      
گيري راويان از   هاي مختلف در بهره     مثال. پيوندهاي ناگسستني و معناداري دارد    

  .كندهاي مختلف، اين نظر را تأييد ميشيوه

  گزيني زنان و يك شب، طبقات زنان، نامهزار : ها كليدواژه
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  مقدمه

  درجهان داستان، هويت افراد  هانام.  استفاده از نام استيپرداز تي شخصيها يكي از راه
   يتواند براي م ماهرانه انتخاب شده است به آساني كهينام. كنندرا مشخص و معلوم مي

   اده و انتخاب بجا و درستاستف.  استفاده شوديپرداز تيسنده در شخصي هدف نويالقا
 يسينودر عالم داستان«.  مورد نظر نويسنده دارد و هدفنام اشخاص داستاني بستگي به موضوع

   و گاه يها به صورت آرمانتي قصد و اراده گاه به خلق واقعيسندگان از رويچون نو
  ها تيا و واقعه از ناميارين خاطر بسيپردازند، به ايشده م كاريو دست زيآم هجوصورت به

   هستند يي و كناي، استعاريم ضمني مفاهيشده، دارا  از پيش تعيينبا تعمد و طرحِ
: 1387 ،يريش(» ي و بافت طبيعي خود دلالت مي كنند فراتر از سطح ظاهريقيو بر حقا

141( .  
هاي داستان تا چه اندازه هاي خاص شخصيتمنتقدان ادبي درصددند تا بدانند كه نام«

بايد در باب هر نامِ خاص دقيقاً : رولان بارت معتقد است. پذير است يا برعكس توجيهدلخواه
، )connotations(اش هاست و معاني ضمني تأمل كرد؛ زيرا نام خاص اگر بتوان گفت، شاه دالّ

  ).53: 1388قويمي، (» اند غني و اجتماعي و نمادين
  سنده متناسب ينو. ا خاص استي  استفاده از اسم عاميپرداز ترين شيوة شخصيتساده
طور  ن اسم بهيا. كندي اثر انتخاب ميها داستانش اسمي براي شخصيتو ساختار  با طرح

 ي خاستگاه فكردهندة ي و نشان و اجتماعي بار عاطفيست و داراي ني و اتفاقيمعمول خنث
  ر ت مورد نظين است كه نشان بدهد شخصيت اي نام هر شخصينقش اصل« .سنده استينو

  ه به د چنان باشد كي نام نباين برازندگيك سنخ، اي كرد و نه ي خاص تلقيد فرديرا با
   يقشربندهاي داستان در خدمت  اسم.)30 :1374لاج، (» نقش اصلي آن خللي وارد آورد

) Culler(كالر . كنديدا مي دست پيي معنايها از مشخصهيياياسم خاص به دن. آن هستند
  اش  ي معناييهارون از مشخصهيت بيكه شخص شود خاص باعث مياسم « است كه معتقد

  خواننده به . سازديت را ميها كل شخص آنيي كه مجموعة هاوجود داشته باشد، مشخصه
 يي معنايها مشخصه. كنديدا ميت داستان دست پي شخصيكمك اسم خاص به هست

  داند يت نميشخص. سدري است كه به معنا ميا جاده تنها سر آغاز راه اوست؛ت،يشخص
 اخوت،(»  داستان دارديگذار  به روند ناميز بستگيهمه چ. رسدي جاده به كجا ميكه انتها

  پردازد كه ي ميميت مفاهيد و تثبييت به تأير رواين روند در سي اكه چنان). 165: 1371
  است كه  ييهاواژهر انتهاي داستان نيز در حكم كليددر ذهن خواننده شكل گرفته است و د

  سان، ينو  به هر حال امروزه داستان.گذارندي صحه مي داستانيهاكنش  شمردنيبر واقع
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تواند ين نكته ميا.  تصادف انتخاب نشده باشنديپسندند كه از روي را مي پر مفهوميهانام
فضا براي بيان داستاني بسيار خصوص در داستان كوتاه كه ه  داستان را بي از بار مفهوميبخش

 ينش اساميس در گزينو اي از ابتكار و هنر داستان پاره. القا كند دامنه است، به مخاطب نگت
  .)216: 1379ف، يحن(ها و عنوان داستان است تيشخص

  گذاري تاريخي نام

   ي جامعه پي به روند فكريتوان تا حدودي داستان ميخي تاريشناس با مطالعة نام«
  ن نكته را روشن كرد كه چرا در يا توان كرد؛ مثلاً ميي آن را بررسيرات احتمالييبرد و تغ

  شوند و در چه ه و همين طور در داستان معمول مي در جامعي خاصيهااي نامدوره
   يهااستيا چرا سيابند و يير شكل مييا تغيشوند و يها فراموش م شرايطي اين اسم

   .)164 :1371 اخوت،( »اي با دورة ديگر متفاوت است در دورهي داستانيگذارنام
  خ گذشته با انتخاب ي از فرهنگ و تارييها گوشهياي و احيادآوريان ذكر است كه يشا
: 1387، يريش (ي قصه استهاتي شخصيگذار ل نامي از دلايكي، يخي و تاريا اسطورهيهانام

125(.   
ي عرب به ين كتاب از پهلوي اشدن ابي ترجمه شده است؛ سال ترجمه كتهزار و يك شب

   به داشتن ي عباسي خلفاعلاقة.  به عربي در قرن سوم است1ها كتابمصادف با اوج ترجمة
  ها  ش آنان ساساني و آشنايي با فرهنگ شهرنشيني بيش از پي چونان شاهيانام و آوازه

 از ياري بس،هزار و يك شبچون  ييها كتابدر نتيجه هنگام ترجمة. طلب بار آوردرا دنيا
  ها جواز ترجمه را كسب   آني بر روي عباسي گذاشتن نام خلفاها باانان قصه قهرميها نام
هزار  يها قصهيد و وزراي با فراستش كار فروبستةالرش هارونيهايپروركه با قهرمان  چنان.دكر

 ين اساميتوان در بي مياري بسيها  به طور كلي، شباهت.شوديميي گشا گرهو يك شب
به . ها پيدا كرد هاي قصهاعران و كنيزان آن زمان با شخصيتران، شي وزي عباسي خلفايخيتار

ها در تين شخصيكن كنش و نقش ايستند وليها مستند ن گفته مورخان اگر چه اين قصه
زيدان، ( كتب تاريخي دارد  آنان دريها با نمونهي فراوانيها هماهنگيهزار و يك شبهاي  قصه

  .)933ـ4: 1386
  ل ي از قب؛ان هستنديها نما حاضر، زنان تاريخي نيز در اين قصهش با توجه عنوان پژوه

  و زناني چون شيرين كه از نظر ان يا دختران برمكيده، زنان، خواهران و يزب
  نكه تنها در دوره ياعلت ستند و ي نيابي، چندان قابل ارزي داستانيها اسم يشناس شكل

   ها استفاده شده، قصهيهاتي شخصينيگزنامهايي براي  از چنين نام كتاب ترجمة
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  ها در لفاف خلافت شتر قصهي بيماندگارنيز  و ي عباسيت خلفايدن به حاكميبخش تيسند
  . بوده است

  شناسي ادبيات فولكوريك نام

ش به هركدام ي است كه گراي از چند منظر قابل بررسهزار و يك شب يها قصهيشناس نام
گاه فولكلورشناسان، دي از د.دهديالشعاع قرار م  تحتها را هاي قصه شناسي نام ها شكل از آن
   يهابه اعتقاد پراپ، قصه. تراستبه مراتب از داستان ساده قصه يهاشناسي نام شكل

با اندك تفاوتي دربارة ن ي دارند و اي ساختار مشترك،ها  آنيانه صرف نظر از تنوع ظاهريعام
  . ر قصه فقط نقش قهرمانان آن مهم استد«ي به نظر و.  ملل قابل صدق استيهاتمام قصه

   فرضاً مذكر است يست كه اسميگر مهم نين رو دياز ا. نامدي مبازيگراناو قهرمانان قصه را 
ان يز نگرش صورتگرايك ني مكار.)164: 1371اخوت، ( »؛ تنها نقش آن اهميت داردا مؤنثي

  ك ي«: شمردميپردازي رويكردي افراطي   شخصيت از جمله پراپ را در بحثيروس
  رنگ،  ي از ساختار پي را تابعيپرداز اطي در اين مورد آن است كه شخصيتكرد افريرو

 به نظر .)193: 1388ك، يمكار( »انگاردي مييا عناصر رواي ي كاركرديها از نقشياو مجموعه
   بتوان با توجه به هزار و يك شب يها آنان را در قصهيرسد حضور زنان و كنشمنديم

   يف نظام مردسالارين عامل را به اجتماع آن زمان و تضعيه كرد و اية پراپ توجينظر
   مهم و ارزشمند است نه شخص مؤنث يپرور و قهرمان» نقش«را در قصه يمربوط ندانست؛ ز

 يهاتيو گردن از شخص ك سري هزار و يك شبل است كه زنان ين دليد به همي شا؛ا مذكري
شناسي  ان به شكلتويگر مي دياز سو.  دارنديشتري بيزادك آي كلاسيگر آثار ادبيزن د

دين ترتيب كه با توجه به اهميت افت؛ بيها دست  هاي قصهتي شخصيهاآشكارتري از نام
آنان انتخاب » نقش«هاي داستاني هم بيشتر براساس انه، ناميات عاميقهرمانان در ادب» نقشِ«
  .شونديم

   :معتقد است اخوت هم

  انـد و     و قهرمـان  ) تيـپ (اي كلـي    هاي قصه معمـولاً نمونـه     اميانه، آدم هاي ع در قصه 
نه شخصيت و اين امر منتج از ديدگاه نويسندگان اين نوع قـصه نـسبت بـه جهـان            

هاي كلي و ازلي تشكيل شـده اسـت و          از ديد اين نويسندگان، جهان از نمونه      . است
هـا مـشاهده   هـا و حكايـت  قـصه نمونة اين را تقريباً در تمام   . نه اجزاء مجزا و منفرد    

حـال  . اند هاي عام وكليشير، روباه، گربه، موش زيرك، نامادري، همه اسم       : كنيم مي
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: 1371اخـوت،   (اي قهرماني اسمي خاص داشت نشانة اهميت آن است          اگر در قصه  
172.(  

 ي دارند و در طيتردهيچيها ساختار پ از قصهي بعضهزار و يك شب يهااما در قصه
 آن در يها اسميشناس شكليهاوهي لذا كشف ش؛اندن و پرداخته شدهي مختلف تدوياه زمان

 يت است و با توجه به رمزيانه حائز اهميات عامي مختلف و ادبيها از فرهنگيشناخت بستر
  .طلبدي را ميشتري بانديشي غور و ژرفها  از قصهيبودن برخ

  شناسي با رويكرد فمنيستي نام

   يشناسن بررسي شده است نام زنايها ناميشناسن پژوهش، شكلياز آنجا كه در ا
 يشناس كه شكليا مطالعه و بررسي است؛ به گونهز قابل يها نستيها از منظر فمنزنان در قصه

  شتر يكه ب) زن( ا اسم جنسير يها تنها با كاربرد ضم زنان در قصهيها از ناميبعض
  كه انبوه ادبيات مردسالار اخوت معتقد است . رديگ ر منفي و تحقيرآلود دارد، شكل ميبا

   يهادر قصه. آلود پر استهاي داستاني به شيوة اسم جنس با بار تحقير ناميشناس از شكل
   ؛كندها سنگيني مي از قصهيآلود بر دوش بعض نيز اين بار تحقيرهزار و يك شب

    زنان بر اساسيگذارميا نا» دختر«، »زن«جنس صورت اسم  ها به كه كاربرد نام چنان
  و » روسپي«، »فلانه«دارد و در شكل شديدتر به صورت  پسر، وجود ن فرزندياولنام 

فات ي انبوه كاربردها و توص،زانيژه طبقات كنيو ه از موارد بياريدر بس. شود نظاير آن ديده مي
ك يان را در حد ت زني شخص، زنانهيهاف انداميها با توص  آنيگذار ژه ناميو ه زنان و بيظاهر

گزيني زنان در  در نامير آن حتي به زن و تأثينشانگر نگرش ابزار  تنزل داده است كهيءش
  . هاست قصه

  شناسي و ادبيات ترجمه  نام

  ها   يك اثر، ارزش توصيفي نامةدر ترجم « كتابي ترجمه شده است وهزار و يك شب
هاي اما نام. شوندكه داشتند، عاري ميها براي خوانندگان، از معنايي رود و ناماز دست مي

   ةبه فشرد...   هامون از لحاظ عملكردةشوند كه به گفتدر اين كتاب يافت مي يشفاف
   هاي نمايش سرنوشت شخصيت مانند و پيش گويي مي گو در قصهطرح و قصد قصه

)nomen-numen (شوندهاي خاص، محسوب ميصاحبان آن نام «)54: 1388، قويمي( .  
  هاي كتاب، تا حدودي رنگ  ، عامل تأثير ترجمه بر نامهزار و يك شبهاي   بررسي نامدر
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  هاي اين دو هاي شخصيت آميختگي زبان پارسي با عربي باعث شده كه بين نام. بازد مي
  اكنون  اي ايجاد نشود؛ چرا كه بسياري از اسامي كه حتي همزبان در ترجمه تفاوت عمده

  از طرفي سهم . شود، عربي است هاي اشخاص برگزيده ميمدر زبان فارسي براي نا
   و حضور شهرزاد بر تارك اين قصة هزار و يك شبهاي  ايران در آفرينش حكايت

  ها فارسي بلند انكارنكردني است و چه بسا برخي از نام هاي به كار رفته در اين حكايت
اند،  يابي شده ها ريشه ر فرهنگهاي زنان، به برخي از آنان كه د است كه در ذيل بررسي نام

  .پرداخته شد
ها در داستان، چهار  شناس معروف آمريكايي براي دسته بندي انواع نام جورج ليكاف زبان

به (ضمير . 4؛ )يا نوع و جنس(اسم عام . 3توصيف؛ . 2اسم خاص؛ . 1: شيوه را مطرح كرده است
 را بر مبناي هزار و يك شبزيني زنان گ توان نام بر اين اساس مي). 163: 1371نقل از اخوت، 

  :نظرية ليكاف به سه دسته تقسيم نمود

  گزيني بر مبناي اسم خاصنام) الف

بديهي است كه بازتاب فرهنگ حاكم بر طبقات مختلف اجتماعي به خصوص دو طبقة 
ويني استفاده از القاب و عنا. گذارد ها تأثير مي گذاري اشراف و فرودست جامعه در شماري از نام

ها، نمايشي از فرهنگ اشرافي است؛ بيشتر زنان درباري بر چون سيده، خاتون و ملكه در قصه
  .اندگزيني شده اين اساس نام

  گزيني بر مبناي توصيفنام) ب

 هزار و يك شبهاي زنان بخش عظيمي از نام. هاي كنيزان استاين بخش بيشتر شامل نام
 دوتايي نام، معرف زيبايي ايشان است؛ مانند هاياختصاص به كنيزان دارد كه تركيب

  .العين و نظاير آنةالقلوب، قر ةالنهار، قو شمس

  هاي عام گزيني بر اساس اسم نام) ج

مراتب  هاي زنان درباري از زنان فرودست و طبقة عوام به ، نامهزار و يك شبهاي  در قصه
 دختر و زن يا براساس محل هاي عام و جنس مانندبيشتر است و زنان عوام بيشتر با اسم

گذاري زنان بر اساس سن و سال گاهي مبناي نام. شوند گذاري مي سكونت مانند زن دهاتي، نام
ها كه ــ بيشتر با همين عنوان و كمتر با ذكر نامي از اين دسته پذيرد؛ مانند عجوزهصورت مي

 پژوهش حاضر، نخست در. شوند  بدل ميهزار و يك شباز زنان ــ به يكي از طبقات زنان 
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طبقات زنان به چهار دستة كنيزان، عجوزان، زنان درباري و زنان غيردرباري تقسيم و سپس 
  .شود گزيني اين طبقه با كنش و نقش آنان بررسي مي پيوندهاي نام

   شب هزار و يكهاي  گزيني كنيزان در داستان نام. 1

هاي  هاي خاص آنان در قصهررسي ناماند و آنچه از ب گمنامان مكتوبات تاريخ گذشتهزنانْ
  هاي  به دست آمد، بيانگر اين نكته است كه در غالب موارد، شخصيتهزار و يك شب

  هويت اين طبقه تنها زنان با. كنداما اين امر در مورد كنيزان صدق نمي. ندا نام زن، بي
  ! شوندهم نامدار ميها  ، آن»داركالاهاي نشانه«در كنار  چون! هاينددار قصه و شناسنامه

  با اينكه «! شده است ها معرفي حتي نام آن هاي زنانه، دانش و رنگ، نژاد، شكل، اندام
  ، معادل به نامبخشي دارد و در حقيقت محروم كردن از دانيم نام در واقع بار هويتمي

  اي متفاوت شكل  انديشهةرسميت نشناختن موجوديت و هويت متفاوتي است كه بر پاي
  هاي آنان هويتي اين طبقه با ناماگرچه بي). 58: 1382احمدي خراساني، (» فته استگر

  شود، اما در ها اندكي جبران ميشان در قصه و توصيف شفاف از گفتمان و حضور زنانه
  يابيم زماني كه درمي. شودها از اين نمايش دروغينِ هويت، پرده برداشته ميخلال قصه

  هاي ديگر توسط صاحبانشان تغيير يافته ان با جايگزيني نامهاي اين كنيزحتي نام
  .است

شايد . ست ااي شود كه بيانگر نكتههاي فارسي نيز ديده ميهاي عربي كنيزان، نامدر بين نام
 به ، به عربيهزار و يك شب ة كه هنگام ترجماند هزار افسان ةهاي اصيل نسخها، نام نام اين

 اسامي فارسي چون اغلببه اعتقاد شميسا بر كنيزان از باب تحقير، . دان دلايلي برگردانده نشده
 حال آنكه زنان آزاد اسامي مذهبي چون زينب و ؛نهادندپريزاد، دلشاد، فرنگيس و نظاير آن مي

هاي فارسي  البته اين ديدگاه با توجه به شمار اندك نام. )955: 1377شميسا، (فاطمه داشتند 
  .شود  در اين اثر تأييد نميحداقل) دو نام(كنيزان 

است، كنيزكي است » سعدي«ش ا ، نعم كه نام اصلي2)719: 58 (»نعمت و نعم«در حكايت 
صاحب اين دو كنيز، ربيع . شودفروشان خريده مي كنيزةاز دك» توفيق« همراه مادرش كه به

عد به پيشنهاد پرسد و بدختر عموي ربيع از كنيزك نام او را مي. حاتم، خداوند مال استبن
  :دهدپسرعمويش نامش را تغيير مي

 راست گفتي او سعدي     :گفت.  نام من توفيق و نام دختر سعدي است        :كنيزك گفت 
اي پـسر عـم او را چـه نـام     : پس از آن گفـت . است و هر كه او را خريده سعد است  
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ربيـع  . نعـم : دختر عـم ربيـع گفـت    . هرچه تو اختيار كني:خواهي نهاد؟ ربيع گفت   
  .)719ص(  نكو نامش بنهادي:گفت

  توان اگرچه مي. رسدمي هاي واقعي كنيزان به حداقل تغيير نام، نامةبا اين شيو
  ها ها و سرنوشت، شخصيت، رفتار و كردارشان در قصه هاي ظريفي را بين نام آنپيوند

  از سوي . گيري كتاب استها در طول روند شكلورد نقالان اين قصهايافت كه ره
  هاي تاريخي هاي زيادي بين نام اين كنيزان و كنيزاني كه در كتاب هماننديديگر

   ةشيو. واقعي اين طبقه استشود كه بيانگر شخصيت نيمهديده مي، ثبت شده است
  گذاري كنيزان، مخاطب قرار دادن آنان با القابي است كه با ظاهر كنيزان و نقش  ديگر نام

 جبين، ماهروي، قمرمنظر زهره«معمولاً با القابي چون . ط استها در قصه مرتب مثبت يا منفي آن
از آنجايي كه نثر مورد نظر . شوندتوصيف مي» روسپي«هاي منفي با لقب و در نقش» ... و

، ديگري است ذهن مؤلف يا مترجم يا ةتوان در مورد اين القاب كه برساختترجمه است، نمي
  .نظري قطعي داد

 صفات و القاب براي تمامي كنيزان خوب و بد به كار برده شده طور كه ذكر شد اينهمان
در اين . توان ديد مي»خداوند شش كنيز«گذاري را در حكايت  شفاف اين نامة اما نمون. است

شان كنيزان به صفات و خصوصيات ظاهري. به كنيزان اختصاص داردلاً حكايت، فضاي قصه كام
   مردي است كه نمايش بازيگر اين .شوندگذاري مينام

گون و يكي فربـه و       ها سپيداندام و ديگري گندم     يكي از آن  . شش تن كنيزان داشت   
 ايشان خـوبرو و دانـشمند و   ةولي هم. چارمين لاغر و پنجمين زرد و ششمين سياه   

   .)921ص(به صنعت غنا و نواختن عود آشنا بودند 

 كنيز ؛خوانداختن و خواندن فرا مي كنيزكان در اين نمايش، هر كدام را با القابي به نوةخواج
اي حور « با ، كنيزك لاغر»روياي آتشين« با گون، كنيزك گندم»اي ماهروي« سپيد با لقب

و » اي مردمك چشم«، و كنيزك سياه با لقب »اي آفتاب روشن« با ، كنيزك زرد»بهشتي
ادن القاب و در نتيجه اي براي دهاي ظاهري كنيزان، بهانهگونه زيبايي، رنگ، نژاد و ملاك اين
  .گردد گذاري آنان مينام

  هاي خاص، از كنيزان غيردرباري بسي دهد كنيزان درباري با نامآمار نشان مي
   دوم كتاب بيشتر ةبيشترند و اين فزوني چه در نام و چه در حضورشان در قصه، در نيم

  . كنند ميگريتاريخي قصرهاي خلفا جلوهاست، چون اين كنيزكان در فضاي نيمه
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  چيني در اعطاي نامي خاص  هاي بلندي قصه و پيچيدگي زمينهمعيار«از طرفي اگرچه 
  و نقال براي آنكه به شخصيت داستان  ... كننده دارند به شخصيت داستان، نقشي تعيين

  : 1388: قويمي(» نامي خاص بدهد، لازم است كه آن شخصيت، قهرمان ماجراجويي باشد
  ها حضور دارند اين موضوع كاملاً صدق  هايي كه كنيزكان در آنقصه اما در ،)55 و 54

نام «توان داشتن پذير دارند و ميند و كنيزان حضوري كنشا ها كوتاه چون قصه؛كندنمي
و در جهت معرفي آنان براي فروش بالاتر  »كالابودگي«را براي اين كنيزكان به خاطر » خاص

  .دكرقلمداد 
هاي تعدادي از كنيزان هاي آوايي و نوشتاري و معنايي نام همگونيدر ادامه به برخي از

. ها در روند قصه، پيوندي ناگسستني دارند پردازيم كه با شخصيت، رفتار، اخلاق و منش آن مي
هاي فارسي دربيشتر فرهنگ ها  اما معاني لغوي آن، عربي دارندةها اگرچه بيشتر ريشاين نام

   .شوديافت مي
الجليس، انيس: هاي دوتايي هستند كلي، بيشتر اسامي اين كنيزان تركيبدر يك نماي

العين كه گويا، نماي ظاهري اين كنيزان را  هرالدر، ق هالنهار، دنانير عواده، شجرشمس القلوب، هقو
. ها عجين شده است كنند؛ كنيزاني كه عود نوازند و موسيقي و ساز و آواز با روح آنتوصيف مي

  براي3، رشاهايي چون بدر، فاتن، شمشادنام: كندهاي ساده، اين قضيه صدق ميحتي در واژه
  . هاي كنيزان استتوصيف زيبايي

اي و با نقشي حاشيه) 195:30 (»گوشبي«اولين كنيز با نام خاص در حكايت : مليحه
ته شدن كنيزكي كه بعد از كش.  اما نام او با عملش در قصه بسيار همخواني دارد؛كندظهور مي

ها مطمئن  پاشد تا از مرگ آنها مي لوحِ گرفتار در دام زنان، نمك بر روي زخم آن مردان ساده
در حال، كنيزكي طبقي نمك در دست پديد شد و نمك ! بانگ برزد كه يا مليحه  ...غلام«: شود

: يحهمل «،شود نام كنيزكگونه كه ملاحظه مي همان.)200:199(» هاي برادرم پراكنيد بر زخم
.  بسيار همخواني دارد)ملح:  (دهد، پاشيدن نمكبا عملي كه انجام مي» زن با نمك يا نمكين

كند و پيوند ظريفي را بين شخصيت و عمل، در قصه ايجاد نام او كار و عمل او را توصيف مي
  . نمايدمي

  ز پيكري ا. است) 32:210(» دو وزير« با نام، در حكايت دومين كنيزِ: الجليسانيس
  زيبايي و ساز و آواز كه تمامي اين هنرها در والاترين حد خود در اين كنيزك جمع 

معناي   هم به»جليس«است و » آرام همدم و دل«  به معنايفرهنگ معين در »انيس«. است
  با » رامنشينِ دلا هم«است كه در تركيب معكوس در معناي » نشين و مصاحب هم«

   فرار خود در هنگاماين كنيز و معشوقش . مخواني داردروند شخصيت اين داستان بسيار ه
  پس  و پذيردها را مي نگهبان باغ، آن. شوندباغي كه متعلق به خليفه است، مخفي مي
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  دور شراب و آواز و ساز . كند بزمي شبانه به پا مي،الجليس و محبوبشانيس از آشنايي با
   الرشيدشود كه هارونامي كامل ميگيرد و اين عيش هنگدر اين مهماني شبانه اوج مي

  الجليس چونان نامش، اين انيس. كنندطور ناشناس در اين بزم شركت ميو جعفر نيز به
  يادماندني را براي تند و شبي بهبزم را با زيبايي و هنرِ ساز و آواز و شعر در هم مي

  ، انس خليفه با انيس) جلس :جليس :مجلس(در همين محفل . ندكهمه فراهم مي
  تابي كنيزك از عشق به  اما بي. كندگيرد و علي نورالدين او را به خليفه هديه ميمي

   پرده از كار عشق آن دو گونه  ايناند وفهماند كه آن دو عاشق هم علي، به خليفه مي
با عملكرد او در قصه نيز طور كه تا حدودي شرح داده شد، نام اين كنيز  همان. تداف فرومي

  . داردهمخواني
 از نظر آوايي، نام اين كنيز با معشوق او علي نورالدين متناسب است؛ هردو با صداي همزه

مشابهت نام قهرمان مرد با نام « از طرفي ديگر. اندشوند و از پنج هجا تشكيل شده آغاز مي4»أ«
قويمي، (» هاست همواره نويدبخش شكفتگي عشقي عميق ميان شخصيتقهرمان زن، تقريباً

كه اين موضوع در سراسر اين قصه و تا انتها كه اين دو عاشق و معشوق به وصال ) 58: 1388
  .رسند، وجود داردعلني خويش مي

هر دو :  وجود داردبكاربنعلي و معشوق او النهارشمسمشابهت زيادي در نام : النهارشمس
كشيده، گريستن و  هجرانعشق آن دو با شور و حال عاشقان . پذيردپايان مي» را«با هجاي نام 

پر فروغ در ) شمس(النهار، چونان خورشيدي مرگ شمس. پذيردمرگ هر دو عاشق، پايان مي
، نوعي مشابهت با )بكاربنعلي( در نام محبوب او» بكار«حتي پسوند . شودعشق، ماندگار مي

ها  گريستننارسيده، وصال دارد كه با شخصيت اين عاشق به) گريستن(» بكي«و ) رنج(» كرب«
  .شمار او درقصه، هماهنگ استو غش كردن بي

نعم و نعمت نام : كنددقيقاً از همين الگو پيروي مي) 719: 58 (»نعمت و نعم«حكايت : نعم
از سوي ديگر، اين دو از كودكي با هم . نندككه براي وصال هم تلاش زيادي ميدو دلداده است 

اين مشابهت، از «. شودبر اين كنيز گذاشته ميسالي از خردشوند و نعم نامي است كه بزرگ مي
هاي ند به فرزندانشان ناما بدين معني كه ايرانيان و اعراب مايل: واقعيتي فرهنگي، حكايت دارد

  .)57 :1388قويمي، ( »بيش مشابه بدهندكما
در حكايت  گيرد، همسر هارون قرار مي،اين كنيزك كه مورد حسادت زبيده: 5القلوب هقو

 زبيده بازرگاني غانم نام، ة، سوگلي خليفه است كه بعد از دسيس)242: 33(» ايوب و فرزندان«
با توجه ( القلوب هقو القلوب است اما هخواهان وصال با قو غانم .شوداو را نجات داده، عاشق او مي

ن چو. بخشد تا خوددار باشدبه محبوبش نيروي صبر و شكيبايي مي) ها نيروبخش دل: به نامش
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كنيز خودداري  غانم نيز با كشف اين موضوع از خلوت با. داند كه به خليفه تعلق داردمي
  . كند مي

) 242: 33(» ايوب و فرزندان«دو كنيز با نقش نديم خليفه در حكايت : خيزران و قضيب
 همسرش ةكنند و با نجوا كردن خليفه را از دسيساي كوتاه، اما مهمي را ايفا مينقشِ حاشيه

 آمده است لعربيه االأسماء سقامودر . ندكنآگاه مي) سوگلي خليفه(القلوب  هيده، در مورد قوزب
 همان »قضيب« فرهنگ معيندر  )81: 1412نصر الحتيّ،  ( است قسمي ني»خيزران«، كه

مي «: شود سپس اين بيت منوچهري شاهد مثال آورده مي و درخت معني شدهة نرم و تازةشاخ
شود اين گونه كه ملاحظه مي همان» خيزران است از قضيبكه گويي / بتيدست  زعفري خور ز

حتي در شعر منوچهري و . كنندهاي خاص دقيقاً با هم يك نقش را ايفا ميدو كنيز با اين نام
 كنايه از فرهنگ معينخيزران در ة كلم. اند گفته خيزران ةها هم قضيب را شاخدر فرهنگ

  . استدانسته شدهشخص لاغر نيز 
دار آن هستند آيد عملي است كه در قصه عهدهمي تري كه از نام اين دو كنيز بر جالبةنكت

رفته در بستر را، باد  خواب  بهةها خليف  اگرچه به صراحت نام برده نشده كه آن؛)258ص(
)  سنگيةشاهزاد) (42ص (»باقي حكايت صياد« ة اما دقيقاً چنين تصويري را در قص،زنند مي

در آن قصه دو كنيز ديگر كه دقيقاً مشغول باد زدن شاه هستند، راز همسر . مشاهد هستي
خيزران و (هاي خاص اين دو كنيز شايان ذكر است كه نام. كنندخيانتكار شاه را با هم نجوا مي

پيوند ) هاي نرم خيزران و قضيبهايي از شاخهگرفتن بادبزن(با نقششان در قصه ) قضيب
   .كنندظريفي ايجاد مي

گزيده از غنيمت  مؤنث صفي،«:  استگونه آمده اينفرهنگ معينمعني اين واژه در : صفيه
) 266: 36(» ملك نعمان«صفيه هم در داستان . »كه پيغمبر، امام، يا رئيس براي خود بردارد

. غنيمتي بزرگ است؛ كنيزي خردمند و زيبا با اصل و نسب شاهانه است؛ دختر ملك افريدون
اين زن كه . شوداز او صاحب فرزنداني دانشمند و عالم مي نعمانست كه ملكتنها كنيزي ا

 و شود مي ربوده عجوزيكند، توسط  نميآشكارنعمان  هويت خود را در ابتدا براي شوهرش ملك
  .گرددبه نزد پدر باز مي

به نقل از . ناميده شده است» واحد مرجان و مرواريدي كوچك «فرهنگ معيندر : مرجانه
 مرجانه همدم .شده استدر عربي استعمال مي» مرواريد« فرهنگ، مرجان با معناين همي

تنها شاهدي است كه از سرنوشت دردآلود خاتون خود، پرده .  پسر اوستةابريزه و داي ملكه
ابريزه، با نشان دادن  همين كنيز بعد از قتل ملك. گشايي قصه به دست اوستدارد و گره برمي

 هويت اصلي پدر و مادر اين شاهزاده را بعد از ساليان دراز، بر )مرجان: يدمروار:  (ي»گوهر«
  .كندهمه نمايان مي
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   تا پيوند آن با نام زيمپردا ميها به متن قصه ابتدا در مورد سرگذشت اين مرواريد
  سه گوهر كه صاحب اصلي آن صفيه . مرجانه و ارزش سمبوليك نام اين كنيز نمايان گردد

 خاصيت اين سه گوهر اين است. رسدابريزه مي ريدون بود بعد از اسارتش به ملكهاف دختر ملك
  » كودك المي نرسد و تب نكند و بيمار نشود«ها با كودكي باشد به آن   اگر يكي از آنكه

را تربيت او آويزد و مرجانه بعد از مرگ خاتون، گوهر را برگردن پسر ملكه مي). 269 ص(
  .كند مي

، مرجانه با نشان دادن همين گوهر و دو گوهر مشابه كه بر گردن برادر و در انتهاي قصه
نعمان به خاندان او رومزان است، هويت اين شاهزاده را به عنوان وارث ملكخواهر ملك

نام اين ارزش سمبوليك ؛ پيوند دارد» گوهر«و » مرواريد«با » مرجانه «.)511 ص(نماياند  مي
هويت اصلي پسر خاتون افشاي تنها سند : شود ها نمايان ميردر پيوند نام او با نقش گوه

  . مرجانه استسنداين ارائة دار  و عهده است گوهريك) رومزان ملك(
شده به  ياسمين كنيزي فروخته) 745:59(در حكايت علاءالدين ابوالشامات : ياسمين

   بيشتري ةل هزين به دلي.شود  عاشق همين كنيز مي نيززمان پسر والي  هم.علاءالدين است
ند و در عشق ياسمين ما باز مي خريد او ازكند، پسر والي كه علاءالدين صرف خريد كنيز مي

در مورد شخصيت پسر .  جالب توجه ارتباط نام اين كنيز با پسر والي استةاما نكت. ميرد مي
   .»ه استالرايحالمنظر و كريهاين پسر قبيح«: خوانيم نام دارد ميحيظلم بظاظهوالي كه 

از سويي هنگامي كه پسرك . استن تأكيد شدهياسمي» خوشبويي«ها بيشتر بر در فرهنگ
  فروش  چون رياحين« :دهدكند، مادر اين گونه پاسخ ميميرا طلب ياسمين ش، عاشق از مادر

   »ياسمين« پس ).775ص(» كنم از اينجا بگذرد من يك دسته ياسمين از براي تو شرا مي
الرايحه  اين خوشبويي ياسمين با كريه. دارد» ريحان« قصه، معنايي معادل يانراودر ذهنيت 

  از . بودن پسر والي تناسبي معكوس دارد و يادآور عدم سنخيت بين او و ياسمين است
   ،سويي ديگر ياسمين دختري جسور و باهوش است و پسر والي كندذهن و ساده، در نتيجه

  تا خود را از دنياي پسري كه  طبخ تن بسپاردترين كارهاي م او حاضر است به سخت
اي كه از نام او و توصيف پسر والي نيز شناخته  فاصله؛ها با او فاصله دارد، دور نگه داردفرسنگ

الرايحه  حيظلم كريهةشود و سرانجام با جسارت و مقاومت در اين كار دست رد به سينمي
  .زند مي

هارون از منصور طلب داشت و ) 870: 74 (»مكيكرم يحيي بر«در حكايت : دنانير عواده
يحيي برمكي از كنيزك . منصور پولي براي اداي قرضش نداشت و دست به دامن يحيي شد

 نام ين كنيزا. نجي جان يك نفر استم در اين حكايت كنيز، .گيرد قرض مي،عواده دنانيرخود، 
دنانير در . توان پي برداش ميزندگي، به نوا)عود زن: عواد: عواده(ش و نشان دارد و از آخر نام
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 و فرهنگ المنجد كه بنا بر »دنانير« چونان نامش، ؛شتابدبرآوردن اين نياز به كمك منصور مي
كند، اين نام با نقشي كه او در قصه ايفا مي. است» دينار «ة جمع واژقاموس الأسماء العربيه

  .مشابهت دارد
، كنيز محبوبهنيز عشق و حب ) 954: 91 (»مطابقت دو خواب«در حكايت : محبوبه

از سوي ديگر، عشق متوكل در دل كنيزك، باعث . شودمحبوب متوكل عباسي، نمايان مي
 بعد از مرگ خليفه  محبوبه.شود كه كنيز، نام خليفه را با مشك بر عارض خود نقش كند مي

 ، نام اوةه، با ريش در قصش به خليفه و عملكردوعشق ا. يابدتنها كنيزي است كه تسلي نمي
  .بسيار همخواني دارد» حب«

  هاي شگفتي  به علت همانندي،هم آوردن نام اين دو كنيز در كنار:  و زمرّد6وددتَ
  فرهنگ  در »تودد«: شودها بررسي مينخست معناي واژه. است كه اين دو كنيز دارند

  ين كنيز به اين نكته يابي نام اغذامي در مورد ريشه. است» دوستي« به معناي معين
  كه » تلقون اليهم بالموده«ة است و با ذكر آي» مودت «ةريش كند كه تودد هماشاره مي
  ، معتقد است كه بين نام كنيز و كتاب، ارتباطي آمده به معناي كتاب »تمود«در آن 

   كتابي است كه علوم زمانه را در خود جمع دارد ةمثابكنيزك به: اي وجود داردريشه
 ه،يم تَودد در مناظربين ميكند كه  معناي اين نام وقتي ارزش پيدا مي.)111: 1386غذامي، (

كند و عالمان زمان را شكست هاي زمان خود را ظاهر مي مانند كتابي سرگشوده تمام دانش
  .دهدمي

، در فرهنگ نمادها. است» سنگ سبز قيمتي«اي يوناني و به معناي  در اصل، واژه»زمردّ«
در اين مفهوم زمردّ نماد بهار، .  نيروهاي مثبت زمين استةزمردّ مظهر قدرت اوليه و نشان

پيچيده مقابله  درون زندگي نوشكفته، تغيير و تحول است و با نيروهاي زمستاني مرگبار و به
 اين .)461ـ459: 1382 گربران،  وشواليه( نيز دارد 7در نهايت زمرّد، خاصيت آفروديتي. كند مي

زمردّ عاشقي از . معناي نمادين زمردّ با عملكرد شخصيت او در قصه، بسيار هماهنگ است
خيزد  مي با دشمنانش به مقابله بر. آموزدگذشته است و به مجدالدين وفاداري در عشق مي جان

غاز زند تا زندگي پرشور خود را با محبوبش آاش پشت پا مي به تاج و تخت پادشاهيپايانو در 
  .كند

 اما تشابه ، معنايي بين اين دو نام وجود ندارديبه ظاهر تشابه: همانندي نام زمرّد با تَودد
يادآور ) ركني از اركان بحر متقارب) U--(بر وزن فعولن (و هموزن بودن اين دو واژه  آوايي

يدان رزم اي بزرگ كه پشت مردان م حماسه؛ عوام استة پرشور اين دو كنيز از طبق»ةحماس«
ها را  اي با تمام عالمان و دانشمندان زمان خود آنتَودد در مناظره: كندو دانش را خم مي

ت مردان و در لباس پادشاهان با ئهي كَند و زمردّ در ميشان شكست داده و لباس دانش را از تن
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هرمانان زن اين دو كنيز تنها ق. گيرد سخت مييكند و از دشمنان خود انتقامعدالت حكم مي
هاي ديگر كنيزان نيست ان چونان نامشهايدر طبقة خود هستند كه رفتاري فاعلانه دارند و نام

  .شان باشدكه تنها تصويري از زيبايي و آواز و نوازندگي

  شب هزار و يكهاي  در داستانعجوزان گزيني  نام .2

:  هستند»نعمانلكم« نام دارند و هر سه درقصة يك شب و هزار در جلد اول ،سه عجوز
  از نظر ارزش توصيفي شخصيت حائز وي ، نام ترين اين عجوزان است  مهمالدواهي ذات

درپي  هاي پيمكر(و كنش او ) اصل زيركي: الدواهيذات( چون بين نام اين عجوز ؛اهميت است
  ن شد اي نهادينهاز طرف ديگر افزودن ذات بر سر آن، گونه. ارتباط مستقيمي وجود دارد) او

    چون معناهاي ديگري.درسانمي مكر و حيله و هوشياري را در نهاد اين پيرزن به اثبات
  اي  اين معاني نيز به گونه؛آمده است» دواهي«بلا و مصيبت و امور عظيم به دنبال واژة 

  الدواهي براي جامعة مردسالار، ذات: كنند تنگاتنگ پيدا مييشخصيت اين عجوز ارتباط با
   هايكشد و با دسيسهنعمان و پسرش را مي ملك،او دو پادشاه. يبتي عظيم بودبليه و مص
  مĤب است و از  چون زاهد،او بلا است. خوردنعمان شكست مي سپاه ملكاوست كه

  حتي اين . كنداقدام مي آنان عليهگيرد و معتقدات مسلمانان در لباس اولياءاالله بهره مي
 »الغرض، او آفتي از آفات و بليتي از بليات بود«: شودصيف مي، تو)بلا(عجوز با همين معنا 

   .)366ص(
سعدانه بار .  نيز در همين حكايت وجود دارند8هاي سعدانه و باكون با نام ديگردو عجوز

نعمان است و عملكرد هاي ملك اين عجوز واسطة وصال نوه. كندمثبتي را به ذهن متبادر مي
از بقية عجوزان نامي برده . جوز ديگر، با نامش همخواني دارد و مثبت او بر خلاف دو عسعد
ها  گذاري اين عجوزههاي نامگاهي شيوه. كشند را يدك مي»عجوز«تنها عنوان آنان شود و نمي

  .ن بوده استشا فرزند پسر نامبر اساس

  شب هزار و يكهاي   در داستان زنان درباريگزيني نام. 3

هاي كمتري  و وابسته به دربار، به نسبت كنيزان شاهد نامبندي زنان فرمانروادر دسته
. گذاري، در سطح بالاتري به نسبت زنان عامه و عجوزان قرار دارند ولي اين طبقه در نام؛ هستيم

آيد ها به دست ميآنچه از بررسي اين نام.  تاريك اين طبقه هيچ كدام نامي ندارند منفي وزنان
ها هم  ست كه به طور حتم از نگاه هوشمندانة ناقلان و راويان قصهها و تناسبات شگفتي اپيوند

  .پنهان نمانده است
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  گويي براي شاهي   دختري كه قريب سه سال از زندگي خود را به قصه:شهرزاد
  اين پادشاه با درك خيانت همسرش سه سال دختران . خودكامه و خونريز اختصاص داد

  ن ميان شهرزاد آخرين نامزد شاه شد و با گناه را به كام مرگ فرستاد؛ در ايبي
جسارتي تمام خود را به جادوي كلام مسلح نمود و شهريار مستبد را درمان كرد و آبروي زنان 

  .را بازگرداند
هيچ شكي در ايراني بودن نام شهرزاد وجود ندارد و محققان در چندين كتاب و مقاله به 

گو را با نيم تا مشابهت نام اين شهبانوي قصه در اينجا برآ9.اندتفصيل از آن سخن رانده
  .نيمكهاي قصه بررسي عملكردش و در مقابله با ديگر شخصيت

 اين دو هجا در سه .است» زاد«و » شهر«ة شناسي شهرزاد مركب از دو كلماز نظر ريخت
ت اس» آزاد«زاد در هجاي پاياني شهرزاد مخفف . معناي مختلف با عملكرد شهرزاد تناسب دارند

 اما . آمده است)انسان نژاده: (» چهر آزاد«به معناي ) چهره: چهر(و مفهوم آن با تركيب شهر 
  .قابل تأويل استنيز » زادن و آفريدن«و » آزاد«در دو مفهوم » زاد«

  آزاد كردن، آزاده و شريف:  آزاد.1

» زادآ«ي را از بند شهريار خودكامه »شهر«هاي خويش دختران  شهرزاد، با فداكاريــ
  ؛كند مي

كند و در انتها پادشاهي مي» آزاد«ياري را از بند نفس ديوپرستش »شهر« شهرزاد، ــ
  ؛شودش مي»شهر«خواهي براي  آفريند كه مظهر عدالت مي

دارد؛ نژادي كه برخاسته از عزت » نژادي آزاده«د كه ده مي شهرزاد با عمل خود نشان ــ
 ؛دهد مي و به مرگ تن نودر مي او به جنگ با تقدير .نفسِ قومي شرقي و اصالتي آريايي است

در سنت شرقي، آدمي اگر به هر وسيلة ممكن و حتي ناممكن، به خود كمك نكند، به « چرا كه
  .)104: 1388ر، سيب( »شرف و عزتش خيانت كرده است

  زادن و آفريدن:  زاد.2

ويي، موجب رستاخيز گانگيزش در قصه آيا شهرزاد در واقع كسي نيست كه قريحة اعجاب«
. )64: 1388، قويمي(» آزار، ويرانش كرده است؟ شود كه خودكامگي شاهي مردمشهري مي

  ، از اندورني هزار و يك شبهاي هاي عيني و سادة قصهثميني در رمزگشايي از مكان
 گو در آن زنداني است و شامگاهانْبرد كه اين بانوي قصهمخوفي براي شهرزاد نام مي

كند  كند، او اين اندروني را به رحم مادر تأويل ميو حكايات آشنا مي يش را با قصهديوارها
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و ما از مفهوم زادن در بخش پاياني شهرزاد با اين تأويل نويسنده، ) 203: 1379 ثميني،(
آورد تا در پايان دوباره  ك را به اين فضاي بسته باز ميلشويم كه شهرزاد هر شب مهماهنگ مي

آيا اين همه همانندي بين نام و عملكرد شهرزاد . شود» زاده«و حتي خود او نيز » اياندبز«او را 
  شگفت نيست؟

   10گيرهاي درونهقصه. ها نيز مشهود استي قصهبند حتي اين شيوة زادن در پيكره
  نوعي زايايي و ) 17: 1387خراساني، (و با شكلي موزاييكي كه قصه در دل قصه دارند 

   نام شهرزاد پيوندي رمزي و سمبليك  هجاي پايانيكنند كه باعي ميآفرينش را تدا
  .يابندمي

   با دوو هر دو، دوهجايي . از نظر آوايي شهرزاد با همزاد خود شهريار همخواني دارد
   هزار و يك شبدلدادگان نام اند و گفتيم كه اين همانندي در بين  مصوت كشيده

هزار و يك ه البته اين امر براي اين دو تن، در پايان است كشان بيانگر شكفتگي عشق در ميان
شود و شهرزاد با سحر كلام خود آرمانشهري  شهريار، يار شهر و همسرش مي: افتد  اتفاق ميشب

د كه نام شهرزاد از دو هجاي كشيده كرتوان برداشت  ميگونه از سوي ديگر اين. آفريند زيبا مي
گ او و ساختن انساني واقعي از شهريار هماهنگي تشكيل شده، كه با كار ستر» U ـ Uـ «

  11.دارد
 همراه و هزار و يك شباو در درمان شهريار تا پايان . خواهر كوچك شهرزاد است: دنيازاد

ضبط اين واژه به اشكال مختلف . كند همگام خواهرش است و به او در ايفاي رسالتش كمك مي
آمده كه » دنيازاد«دو نسخة عربي و نسخة تسوجي در . دينارزاد، دينĤزاد و دنيازاد آمده است

جهان، ( دنيا تركيب واژةاين واژه نيز از . مبناي كار ما براي بررسي همين شكل كلمه است
  . تشكيل شده است)يديآفريد، زا(و پسوند زاد ) عالم

  است؛ » زادة دنيا«دنيا زاد، . دنيازاد به مثابة كودكي براي شهرزاد و شهريار است
  . شودنگرد و شك در دلش زاده مي است پاك كه شهريار در آينة وجود او ميكودكي

  . پست است، متعالي نيست» دنيا«از طرفي . شكي كه پل رسيدن به يقين است
   پس ؛ كوه غرور او را پست نمايد،شهرزاد براي درمان شهريار بايد ابتدا او را زميني كند

  گويي شهرزاد ابتدا در چهرة دنيازاد دنياي قصه. نهد گويي را در برابر او ميدنيايي از قصه
  پس دنيازاد كه از «. گرددنوا مي آميزد و شهريار با آن هم با جان او مي،بندد نقش مي

  واقع، عامل اصلي آفرينش جهان  اي دلپذير بگويد، در كند قصهگو درخواست ميقصه
قويمي، (» ، تناسب داردو يك شبهزار گونه نامش با نقشش در  هاست و بدينجادويي قصه

1388 :64(.  
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آوايي دارد و اين برگرفته از فرهنگي است كه  خود هم از نظر آوايي دنيازاد با خواهر
   دنيازاد ،ها بعضي نسخهطبق اما اگر . نهندهايي مشابه را بر فرزندان خود ميها نام خانواده

ين دو زن، با آرمان مشتركشان هماهنگي را به عنوان دايه يا خدمتكار شهرزاد بپذيريم، نام ا
بستگي رواني و سياسي ميان زنان كه مبتني بر شناخت  به هم«ها از منظر فمنسيت. دارد

: 1387تايسن،  (»گويند ميsisterhoodتجارب و اهداف مشترك است، خواهر بودگي يا 
ن پيوند نزديكي برقرار شكل آوايي نام دنيازاد و شهرزاد با تداعي و درك بيشتر اين آرما. )174
  .كندمي

  دختري است كه از مردان بيزار است ) 400:37 (»الملوك تاج« در حكايت ،دنيا
  كند تا  تلاش زيادي مي،اي است كه براي يافتن محبوبش، دنيازاده  ملك،الملوك و تاج

   چشم از دنياتوانند  تاج الملوك اين واقعيت را كه ملوك نمي«. يابدسرانجام او را مي
  دهد و يكي از معاني  كوشند به هر وسيله، دنيا را تصرف كنند، نشان مي  و ميبپوشند

  » دولت و مكنت« در بعضي اصطلاحات به معناي »دنيا«به علاوه، . نمادين قصه است
  توان حدس زد كه قصه، معناي رمزي ديگري هم دارد و آن  بنابراين مي.هم هست

   ؛شود ك به سبب مقام و پايگاهشان در جامعه ميمكنت نصيب ملودولت و اينكه، 
قويمي، (» شود و نه همسر و همخوابة هر شاهي كه پيش آيدالملوك مي زيرا دنيا، عاشق تاج

1388 :68(.   
ورد (، بين واژة اول و دوم »في«هاي عربي با حرف جر وردالأكمام در نسخه :وردالأكمام

نظر تناسب رمزگونة بيشتري  كه با ضمير مورد) 227: الف ليله و ليله(آمده است ) في الاكمام
  .يابدمي

  و از غايت نيكويي و نهايت خوبرويي او را نام « :خوانيمگذاري او ميدر مورد علت نام
در » ورد«.  سرنوشت اين دختر با نامش همانندي شگفتي دارد.)984ص(» نهاده بودند

پوشش و «به معناهاي » الكم« جمع واژه »كماملاا«است و » گل«هاي عربي به معناي  فرهنگ
  او گل پنهان و در غلاف شده است و . آمده است» غلاف شكوفة گل«و » چيزي استتارِ

   اما نكتة ديگر پيوند بخش . با زيبايي تناسب دارد،در معناي غنچة نشكفته، از نظر معنايي
» دنكرپنهان «تعبيري،  با سرنوشت او و به )دنكرپوشيدن و مخفي : (» اكمام« دوم نام او
» محفوظ ماندن ناموسشان«اش به دليل شود و خانوادهاو به عشق پسري دچار مي. دختر است

فرستند و در آنجا زنداني است، مي» درياي كنوز«كه كوهي مرموز در » جبل ثكلا«او را به 
ادگاه مرموزانة و ز) پوشش (جن. عاشق است ايبنا بر متن قصه، اين كوه زادگاه جنيه. كنند مي
ماند مي» پوشيده«وجود وردالأكمام در ميان كوه ثكلا » گل«. تناسب داردنيز با معناي اكمام او 
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 پا به فرار  ووردآ يمآيد كه زندان و تبعيد را تاب نبيرون مي) كم( شكفد و از غلافو هنگامي مي
  . گذاردمي

  » معشوق«ادب فارسي نماد  كه در )گل (»ورد«وردالاكمام، با واژة از سوي ديگر 
   وردالاكمام نيز معشوق .»فكر بلبل همه آنست كه گل شد يارش «:است تناسب دارد

  » انس«وار با وحوش  پسري كه به دنبال او مجنون. است» الوجود انس«و محبوب 
  . وخور براي رسيدن به ورد از هيچ كوششي فروگذار نيست خوابگيرد و بيمي

   آنجا كه ؛شوداي درجريان قصه، رمزگشايي ميم با اين نماد كليشهپيوند نام وردالاكما
بلبل، براي او . اندهاي زيادي از بلبلان و عندليبان را براي او در جبل ثكلا تعبيه كردهقفس
آيد ن وردالاكمام به كوه ثكلا ميكردالوجود براي پيدا  هنگامي كه انس.استش گر محبوبيتداع

شود و ترانه ها همنوا مي  با آن،ريزدسرايي آنان، آب از ديدگان فرو ميهبا ديدن بلبلان و نغم
  .خواندمي

  اين ملكه و قمرالزمان  )604:57 (»قمرالزمان و شهرمان ملك تيحكا«در : ملكه بدور
  يك بستر  ها شبانه بر و عفريتجنيان با وساطت ،كه هردو از جنس مخالفشان بيزارند

  شود و عشق با اولين نگاه در ما و آنيموس وجود هردو بيدار ميگويا آني. گيرند قرار مي
  به مشباهتي كه دالّ ) قمر و بدر(ها  اين مطلب گفته شد تا از نام آن. كندرخنه مي جانشان

  بدور ؛ ماه در ادبيات استعاره از خوبرو است. است، برسيم نشابر محبت و شيفتگي بين
  تر است و درخشان »قمر«از » بدر «به علاوه ؛شوندميو قمرالزمان هر دو به زيبايي توصيف 

 .كندبودن را نيز به ذهن متبادر مي» دور«بدور . اين امر به زيبايي برتر زنان از مردان اشاره دارد
ها فاصله دارد و قمرالزمان بايد اي از سرزمين چين است كه از قمرالزمان فرسنگاو معشوقه

به سمت » قمر«از طرفي . يي را درنوردد تا به محبوبش برسدهاي زميني و درياها، راهماه
پذيرد وصال در چين صورت مي. تازدپيش مي) بدور( از محاق به بدر) قمر( ماه ؛رودمي» بدور«

 چون در بين ؛رسدو هنگام برگشت از چين كه قمر آرزوي ديدار پدر دارد، دوباره به محاق مي
 مجدد او نه ديگر وصال پر هيجاني است كه در چين و وصال دهدراه بدور را از دست مي

به ) النفوسحيات( تجربه كرده است كه اين بار، در كنار بدور، همسري ديگري) سرزمين بدور(
  .شود زندگي او وارد مي

   از نظر آوايي هجاي. آرمانوس پادشاه شهر آبنوس است دختر ملك،النفوس حيات
  مانند نامش،النفوس حيات. ندكيني را ايجاد ميدر اين سه واژه هماهنگي دلنش» نوس«

  او  «.از نظر معنايي نام او با كنش او در قصه هماهنگي دارد. هاستبخش جان نجات
: 1388قويمي، ( »بدور جانش را نجات مي دهدشاهزاده خانمي است كه با اخفاي هويت ملكه

61(.  
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كه ) 828:68(  »يحيي برمكيمحمد جواهرفروش و دختر «در حكايت ، نام زني است دنيا
اش با قيمتي را از مردي گوهرفروش دارد و با دعوت گوهرفروش به خانهتقاضاي گردنبند گران

دنيا مرد را . گرددآرايد و مرد گوهرفروش در دام عشق زن گرفتار ميآن گردنبند خود را مي
حال اگر . شودارد ميتجربه است، شكست عاطفي سختي به او وآزمايد و چون مرد خام و بيمي

 / هشدارولي  ،اي است عروس جهان جميله( فرودين بگيريم كه با رنگارنگي دنيايدنيا را نماد 
) گردنبند قيمتي، نماد تجملات دنيا(گري خود و جلوه) آيدكه اين مخدره در عقد كس نمي

با معناي » ادني«گدازد، به پيوند ظريف نام مي) عشق( هاي سخت آزمونةآدميان را در بوت
   .بريم رمزآگين آن پي مي

ميان  آوايي يمشابهت، »نعمان و فرزندانش ملك«در حكايت بلند : الزمان نزهت
 شوند ختم مي» ان« به هجايهر دو نام  كه  ــبرادر دوقلويش ضوءالمكاننام  با »الزمان نزهت«
  ها هيچ مناسبتي گاهي نام«. يكي نور مكان است و آن ديگري خوشي زمان. شود ديده ميــ

» با خصلت و ظاهر جسماني و اخلاقي و سرنوشت قهرمانان ندارند، مگر تناسبي معكوس
  ، حكايات كوتاه با محتواي طنزآلود است قويميمنظور هرچند  البته .)62: 1388قويمي، (

كنيم تا بيان نماييم كه اين دو خواهر و برادر بر عكس نامشان ما از ايدة وي استفاده مي
آيد و فروشان در مي  نزهت به اسارت برده؛شوند هر دو آواره مي.رنوشتي تلخ و دردآلود دارندس

 او هنگامي كه خريدارِ. دهد تن ميشركانبه عنوان كنيزي، ندانسته به ازدواج برادر ديگرش 
مگر دو نام : از كدام نام من پرسيدي؟ بازرگان گفت« :گويدپرسد، به او مي برده نامش را مي

» الزمان است الزمان بود و اكنون مرا نام غصه نامي كه از پيش داشتم نزهت: داري؟ گفت
   .)310ص(

 متولد هزار و يك شبتنها كسي است كه از ثمرة عشقي ممنوع در اين نامِ : فكان قضي
برند و شركان بر الزمان پي به هويت خود مي  شركان و نزهت،بعد از تولد اين كودك. شودمي

  .نهد ن گونه نام ميدختر اي

نام او قضي فكان يعني     : به دختر چه نام بايد نهاد؟ شركان گفت       : الزمان گفت  نزهت
ترين حاجبان كـابين بـست و    پس شركان خواهر خود را به بزرگ   . مقدر بود كه شد   

  .)328ص(را با دخترش قضي فكان به خانه حاجب فرستاد  او

  شمرند و نام او را متناسب  تقدير بر مياين خواهر و برادر ثمرة ازدواجشان را هدية
كه هم (» كان ماكان «اش دلدادهنام فكان با  از سوي ديگر نام قضي. نهند با سرنوشتش مي

  هماهنگي آوايي و معنايي دارد و با ازدواج آنان كه ) شود اش ميپسرعمو و هم پسردايي
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  گيرد و نعمان صورت ميلكند، دوباره دومين ازدواج ممنوعة قصة ما نوعي به هم محرم به
از سويي ديگر . خورد نيز به سرنوشت و تقدير پيوند مي) بود آنچه بود(= ماكان  نام كان

ماكان را براي او الزمان نام كان تر است و هنگام تولد، نزهت فكان كوچك ماكان از قضي كان
ها اگرچه به  ي است و آنهاي اين دو دلداده، تداعيگر رابطة خواهر و برادرنام. كندانتخاب مي

ستاري،  (كنند  با هم ازدواج مي، اما نادانسته به دليل عشق،اعتقاد ستاري محرم هم هستند
1369 :345.(  

. خورد با زيبايي آنان پيوند ميهزار و يك شبها در  هاي ملكهبعضي از نامشايان ذكر است 
مريم،  مانند حسن؛باشدميها همراه است، مؤيد اين نكته  اين ناماكه ب» حسن«واژة 
در » مريم« مانند واژة ؛گاهي اوقات نام با اعتقادات مذهبي پيوند دارد. الحسن الوجود، ست حسن
  . كه با مسيحي بودن او تناسب دارد» حسن مريم«اسم 

   اين اسم با همزه هزار و يك شبهاي عربي و ترجمة فارسي  در نسخه:ملكه إبريزه
   در ذيل اسامي مؤنث آمده ، با همان شكل همزهاموس الأسماءالعربيهقضبط شده است در » إ«

  اي  با ريشهفرهنگ معيندر  .اي فارسي براي آن در نظر گرفته شده استو ريشه
  با توجه . غش و پيراية صافي از زر آمده استدر معناي زر خالص و بي) obrizon( يوناني

  او يگانه دختر .  از نظر معنايي همخواني داردنام او با شخصيت وجودي او» ابريز«معناي  به
  گيري  است كه تمامي كمالات و هنرها از موسيقي و شطرنج گرفته تا كشتيهزار و يك شب

 خويشتنداري او قابل تحسين  وعزت نفس. و جنگاوري در ميدان را در بالاترين درجه داراست
 بر تارك زنان »طلا«كه چونان  است »نعمان ملك«است او تنها شخصيت با ارزش قصة بلند 

 را ندانست و مظلومانه قرباني شا  اما كسي ارزش وجودي، درخشيدهزار و يك شبسپيد 
  . اش شدپرستي مردان قصه هوسراني و شهوت

  شب هزار و يكهاي   غيردرباري در داستان زنانگزيني نام.4

بقية نام زن نام دارند و سيزده ، تنها  در اين طبقهشده  زن بررسيهفتاد و يك مجموعِدر 
، زن )246:34( دختر چاووش زناني چون. گرفته شده است شغل همسران يا پدرانشان زنان از

و ) 807:64 (ي، زن سپاه)266:36(، زن تونتاب )1014:105(ابان ي، زن آس)202:31 (يبدو
براي ها مجالي كوتاهي بيشتر حكايت.اند  شدهيگذار ن گونه نامي بديگريار ديموارد بس

  . گذاردگذاري زنان باقي نمي نام
  شوند كه نام فرزندان ذكورشان، به آنان يافت مي  بين اين اسامي، مادراني نيزرد

) 719:58(، مادر نعمت )242:33(مادر غانم ) 854:73( مادر ابومحمد تنبل :بخشد هويت مي
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   ثروتمند و طبقة مرفّه زنان. ر آنينظا و) 410: 38(ز ي، مادر عز)745: 59( ن يمادر علاءالد
  گاهي اوقات كنش . شوندگذاري مي ست، ناماعربي » ةسيد«شده  كه ترجمه» خاتون«با لقب 

   دليلة محتاله مانند ؛شودو رفتار برجستة زني، سبب نامي متناسب با آن رفتار در او مي
  ة قابل توجهي  نكت12.است) گري و مكرحيله(كه انتساب نام او متناسب با عملكرد او در قصه 

  گاهي نام ايشان تا ميانة قصه ، اين است كه وجود داردكه بين نام و عملكرد اين زنان 
  دليلة محتاله، از آنجا مثلاً . شودروشن نيست و در اوج داستان است كه نامشان افشا مي

  ر آشكاش گر در فكر انتقام از مردان است، تا اواسط قصه، ناماي مكار و حيلهكه با چهره
  پديد آوردن ابهام و استتار عمدي «: دهدمياو شود و اين امر، قدرتي مرموزانه به نمي

هاي شخصي گذاري با ضميرگذاري شخصيت و يا نام ها، با پرهيز از نام هايي از واقعيتدر قسمت
: 1387شيري، (» ها داشته باشدشود تا مخاطب توجه بيشتري به واقعيتو اشاري باعث مي

126.(   
  از او تا اواسط قصه، با . گونه است هميننيز،» علاءالدين ابوالشامات«زبيده در قصة 

 در اواخر داستان به مدت هفده سال و به طور مرموزي ي و.شودياد مي» دخترك« عنوان
هاست، بنابراين نياوردن نام، كه نوعي گمنامي هويت شخصيت. شودها ربوده ميتوسط عفريت

   ــ  چه خود مرموز باشند و چه با نيروهاي فراواقعي پيوند بخورند ــبا عملكرد زنان
   .تر استتر باشد، قويمستقيمرچيزي غي در داستان هر«. كند عميق ايجاد مياي هرابط

ها  گذاري شخصيت  بدين نحو كه نام؛شود ها هم ديده ميگذاري شخصيت اين معادله در نام
  اخوت،  (»تر خواهد بوديرد، اثر آن عميقتر صورت پذتر و مخفيهرچه پيچيده

1371 :132(.  
  تابند را برمي) هرچند با بار منفي( توصيفي از عملكرد زنانه »فتنه«ها چون بعضي از نام

  شود كه فتنة روزگار معرفي مي) 33:242( در قصة فتنه. هاستكه برساختة راويان قصه
  ه فتنه خواهر غانم، فتنة روزگار است، او چون خليفه شنيد ك«: آيدبه ازدواج هارون درمي

  . رود اما از عملكرد او در قصه، هيچ سخني نمي.)266ص(» را به خود خواستگاري كرد
  فتنة مردان و دلاوران عرب است كه در جنگاوري، كسي به پاي او نيز ) 266:36(» فاتن«

چنان   چون او، آن؛گذاري شده استنام» عوديه« زبيده هم با پسوند .)500ص(رسد نمي
   .)760 ص(» داشتمي آواز پرنده در هوا نگه«نواخت كه ميعود ماهرانه 

دختر بهرام ) 604:57( بستان: ها، يك نام ايراني با ريشة پهلوي وجود دارددر بين اين نام
اي براي شكنجة مسلمانان ترتيب بهرام مجوس، سردابه. مجوس، دختري روشن و كنشمند است

 بستان بر خلاف پدر، .اسعد را در آنجا براي شكنجه كردن به دخترش سپرده بودكداده و مل
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كند و در رهايي و رسيدن همچون نامش، سردابه را به بوستاني از مهر و مؤانست تبديل مي
   .)716 ص(نمايد اش تلاش زيادي مياسعد به خانوادهملك

لي را دارد كه با دو دختر ديگر ، نقش دلا)48:11(» حمال با دختران«در حكايت ، دلاله
  از » دلالي« گري واو با ميانجي. نمايدكند و مايحتاج زندگي آنان را فراهم ميزندگي مي

  شود كه  به زني گفته مي»دلاله«از طرفي . خواهد تا حمال را در خانه نگه داردبانو مي
خواهد تا با حضور مردي  مي)خانه صاحب( دلاله با اصرار از بانو .»ديگر زنان را بدراه كند«

ترتيب، مردان ديگري نيز در بزم و بدين) 52ص( شان، بر شادي بزم بيفزايدحمال، درجمع زنانه
خورده را  ، دخترك تازيانهشا هنواز ماهري است و نواختن ماهراناو عود. كنندآنان راه پيدا مي

دلال بنابراين او . داردميواخته شده، برهايي كه بر بدن او نكند و پرده از آثار تازيانهبيهوش مي
هاي گدانما، هارون و يارانش زاده بين بانو و دختر دربان با ملكو واسطة آشنايي و شناسايي 

  .است
 اگرچه به آرزويش .، دلبستة پسرعمويش شده استكه يكطرفه، )410:38 (عزيزه

ه عشق راستين دخترعمو خورد و پي بعمو، در انتها سرش به سنگ مي اما پسر،رسد نمي
عمويش تا دليلة محتاله و  از زن؛او عزيز همه است. از سويي، عزيزه دختري مظلوم است. برد مي

 در نظرشان، عزيزه، دختري عزيز و  وستايند همگي وفاداري او را مي،زن قانوني عزيز
محتاله شده  ةهاي خود مانع از مرگ پسرعمويش به دست دليلداشتني است كه با ارشاد دوست

  .است
، با توصيف او در متن قصه )بدر(دختر عاشق ديگري است كه نامش ) 907:78( بدور 

ناگاه دختركي آمد سپيداندام چون قرص ماه با ابروان پيوسته و زلفكان «: همخواني دارد
 .)910 ص( »جوان بربودي تر از زهره و مشتري كه دل از پير ورخاني برجسته... برشكسته
   شان  و هجاي پايانياند ، دو هجايي»بدور«و ) نامزد بدور(» جبير«يگر، از نظرآوايي، ازسوي د

  . استشان  عشقي ميانةشود كه اين مشابهت، بيانگر يك رابطختم مي» ر«به صامت 
» بدان كه من عاشقي هستم از يار جدا مانده«: كندگونه خود را معرفي ميهمچنين او اين

 است كه مشتاقانه دست نياز به سوي جبير مغرور بدورار، تنها سهم  از يدورماندن .)911ص(
به خوبي اين انديشه را به ذهن متبادر ) دور (»بدور«هجاي دوم واژه . كندبرد و او اعراض ميمي
  .كندمي

» تاريخي«البته . اسامي تاريخي نيز وجود داردشايان ذكر است كه در بين زنان غيردرباري، 
  ، با توجه به فضاي تاريخي قصه و اسامي مردان مشهور تاريخي،  رااين زنانهاي  نامدانستن

  هايي تاريخي چون با شخصيتهمراه اميمه كه  مانند عايشه و عزه وه. ايم نظر گرفته در
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  شوند و ارزش توصيفي و غيره بيان مي) شاعر مشهور عصر جاهليت(طلحه و متلمس 
  13.ندارند

  نتيجه

 به عنوان هزار و يك شبدهد كه زنان در هاي زنان نشان مي  نامنتايج حاصل از بررسي
هاي اين اثر، بيش از ديگر آثار ادبي كلاسيك فارسي، بخشي عظيمي از كنشمندترين شخصيت

  .داراي نام هستند
  هاي زنان در ميان كنيزان به نسبت ديگر طبقات زنان بيشتر نمود يافته است؛ با توجه نام

   و نفوذ خاندان عباسي و گرايش بيشتر خلفاي اين هزار و يك شب به عصر ترجمه كتاب
  از طرفي زنان اين طبقه آزادي بيشتري نسبت . نمايد عصر به كنيزبارگي، اين امر موجه مي

  گذاري آنان كه نوعي گيري حتي در نامبه زنان آزاده داشتند و اين امر و عدم سخت
  هاي دوتايي  همچنين تركيب. ر نمود يافته استافشاي هويت زنانه است، در اين طبقه بيشت

  هاي ظاهري كنيزان، در اين  كنند، با توجه به ويژگي هايي كه بر توصيف دلالت مي و نام
طبقه بيشتر وجود دارد كه نشاني از كالابودگي و نگاه ابزاري نظام مردسالارانة جامعة آن روزگار 

  . است
باري بيشتر است و قدمت اين كتاب را كه ريشه هاي سمبوليك در ميان زنان در درصد نام

كشد؛ نمونة آن شهرزاد و ارزش و بار سمبوليك نام اوست كه  در دودمان شاهان دارد به رخ مي
  .بدان پرداخته شد

   در هزار و يك شبزنان غيردرباري گمنامان تاريخ زنان هستند و اگرچه نيمي از زنان 
  اند و  ها نمود يافته اين دسته از زنان كمتر در قصههاي گيرند، اما ناماين گروه جاي مي

  گذاري هاي فرزندانشان يا مواردي ديگر نامبيشتر با اسامي عامي چون دختر، زن يا نام
  .شوندمي

گزيني  ها، نام در قصه» نقش«كنيم كه با توجه به جايگاه و اهميت به فرجام خاطر نشان مي
هاست كه  ش و كمك به فهم كنش آنان در قصه در خدمت نقهزار و يك شبهاي  شخصيت

البته . كننداي، ارتباطي تنگاتنگ با كنش خود برقرار مي گاهي در ساختاري رمزي و اسطوره
توان مي اما ،پذير نيست  امكانهزار و يك شب زنان هايهايي در مورد تمامي نامچنين برداشت
اسم خاص؛ . 3زاويه ديد؛ . 2نام؛  بي / امن. 1(شناسي  هاي داستاني بر اساس شكل با بررسي اسم

هاي گزيني شخصيتهاي نام و شيوههزار و يك شب راهي به دنياي پر رمز و راز )اسم عام. 4
  .زمين گشود داستاني در ادبيات كهن مشرق
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 نام شهير طبقه صفحه و تيو شمارة حكا نام

 كنيزان

  مليحه  عربي  غيردرباري )195: 30 (گوشيب
انيس  عربي درباري )210: 32 (ريوز دو

 الجليس

 القلوبةقو عربي درباري )242: 33 (فرزندان و وبيا

 خيزران عربي درباري )242: 33 (فرزندان و وبيا

 قضيب عربي درباري )242: 33 (فرزندان و وبيا

 مرجانه عربي درباري )266: 36. (..و نعمانملك

 هصفي عربي درباري )266: 36 (..و نعمانملك

 شمس النهار عربي درباري )561: 56 (النهار شمس و بكاربنيعل

 نعم عربي غيردرباري )719: 58 (نعم و نعمت

 القلوبةقو عربي درباري )745: 59 (الشامات ابو نيعلاءالد

 ياسمين عربي غيردرباري )745: 59 (الشامات ابو نيعلاءالد

  عوادهدنانير عربي درباري )870: 74(ي برمكيي يح كرم

: 77 (زكيكن و نيالد مجدبنيعل
877( 

 زمرد يوناني درباري

  الدرةشجر عربي درباري )907: 78 (نامزدش و ريعمربنيجب

 محبوبه عربي درباري )954: 91 (خواب دو مطابقت

 بدر كبير عربي درباري )1022: 112 (جعفر و زيكن و نيام

ماريه عربي درباري )1045: 126 (ديز بني عد 

 شمشاد عربي درباري )1062: 133 (نيالع ةقر وي سيابوع

 طيبه عربي درباري )1062: 133 (نيالع ةقر وي سيابوع

 فاتن عربي درباري )1062: 133 (نيالع ةقر وي سيابوع

 رشا عربي درباري )1062: 133 (نيالع ةقر وي سيابوع

 العينةقر عربي درباري )1062: 133 (نيالع ةقر وي سيع ابو

 مونس عربي درباري )137:1070 (زيكن مونس

 تودد عربي غيردرباري )1090: 141 (رينظي ب زيكن
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 عجوزان

 ذات الدواهي عربي درباري )266:36.. (و نعمان ملك تيحكا

 باكون نامشخص درباري )266:36.. (و نعمان ملك تيحكا

 دانهسع عربي درباري )266:36.. (و نعمان ملك تيحكا

 زنان درباري

 شهرزاد فارسي وزير )3: 1.. ( حكايت شهريار و برادر

 - فارسي وزير )3: 1... ( حكايت شهريار و 
 عربي

 دنيازاد

 ست الحسن عربي امير )101:18(ن يالد شمس و نينورالد

 سيده زبيده عربي خليفه )154:22 (زرباجه و بازرگان

 زنان درباري

  صفيه  عربي پادشاه )266:36.. (و نعمان ملك تيحكا
 نزهت الزمان عربي پادشاه )266:36.. (و نعمان ملك تيحكا

 إبريزه يوناني پادشاه )266:36.. (و نعمان ملك تيحكا

 قضي فكان عربي پادشاه )266:36.. (و نعمان ملك تيحكا

 ملكه بدور عربي پادشاه )604:57 (قمرالزمان شهرمان و ملك

 حيات النفوس عربي پادشاه )604:57 (انقمرالزم شهرمان و ملك

 مرجانه عربي پادشاه )604:57 (قمرالزمان شهرمان و ملك

 حسن مريم عربي پادشاه )745:59 (ابوالشامات نيعلاءالد

 خاتون تركي امير )745:59 (ابوالشامات نيعلاءالد

 خديجه عربي وزير )818:66 (ومأمونيموصل اسحق

 سيده دنيا عربي وزير )828:68( ....ودخترمحمدجواهرفروش

 وردالأكمام عربي پادشاه )984:95 (الوجود انس ووردالاكمام

 شيرين فارسي پادشاه )1020:110 (زن ريتدب

هند عربي پادشاه )1045:126 (ديز بني عد 

 حسن الوجود عربي پادشاه )1071:139(ي مصري عل

 زنان غيردرباري

 دلاله عربي عوام )48:11(حكايت حمال با دختران 

 بانو پهلوي بازرگان )48:11(حكايت حمال با دختران 

 فتنه عربي بازرگان )242:33(حكايت ايوب و فرزندان 

 نجمه عربي عوام  )266:36.. (و نعمان ملك تيحكا

 فاتن عربي عوام  )266:36.. (و نعمان ملك تيحكا
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 عزيزه عربي بازرگان  )410:38(حكايت عزيز و عزيزه 

 بستان پهلوي بازرگان  )604:57.. (و  شهرمان ملك حكايت

 زبيده عربي بازرگان  )745:59(علاءالدين ابوالشامات  حكايت

 بدور عربي بازرگان  )907:78.. (بن عمير و  جبير حكايت

 اميمه عربي عوام )1009:100(حكايت متلمس شاعر 

 عزهّ عربي بزرگان )1013:103(حكايت مصعب و عايشه 

 عايشه عربي بزرگان )1013:103(ايت مصعب و عايشه حك

  
   زن داراي 58، تنها هزار و يك شباز ميان بيش از دويست و پنجاه زن در جلد اول 

  ها با توجه به اسم عام زن، دختر، عجوز يا با  نام خاص هستند و بقيه شخصيت
تثناي هشت نام، همگي عربي  نام، به اس58در ميان اين . اندگذاري شده هاي پسرانشان، نام نام

  .هستند

  ها نوشت پي

هاي  ها كتاب از زبان ، ده)581ـ568: 1386 (تاريخ تمدن اسلامجرجي زيدان در  -1
ها در دورة خلفاي  برد كه بيشتر آن مختلف پهلوي، يوناني هندي، عبراني و لاتين را نام مي

  . اند عباسي به عربي ترجمه شده
، دو شماره داخل پرانتز ذكر گرديد؛ عدد اول از طرف راست ها براي ارجاع به حكايت -2
 عبداللطيف هزار و يك شبعدد دوم شمارة صفحة حكايت ذكر شده از كتاب  حكايت و شمارة

  .تسوجي است
يكي از منازل قمر و آن چند ستارة خرد است در برج حوت نام دومين ستارة نوراني،  -3

  ).نامه دهخدا لغت: ك.ر(
  مثل ض، ظ، ز، ذ تنها ) ها صامت(ناسي براي چند شكل نوشتاري حروف ش در زبان -4

  در . دارند» ز«تمامي حروف ذكر شده صداي . شود يك شكل آوايي در نظر گرفته مي
  و » ء«نماينده صداي همزه هستند؛ چون در گفتار تفاوتي بين » ء«و » ع«اينجا حروف 

دين از نظر آوايي با صداي مشترك همزه آغاز بنابراين  انيس الجليس و علي نور ال. نيست» ع«
  .گردند مي

 ديتشد بدون و »هاجاني غذا«ي معنا هب »القلوب قوت« ،واژه نيا كه رسد يم نظر به -5
گويي . است آمده) ت( دهيكشي تابا ي عرب مختلفي هانسخه در كلمه نياي املا چون ؛باشد

 ؛اند آورده واوي رو بر ديتشد و) ة (گردي تا با را واژه نيا ترجمه، در شب كي و هزار نامترجم
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ي عرب در ،)الزمان نزهت مانند ( است گرفته دهيكشي تا ترجمه در كهي گريدي اسام كه يدرحال
  .است آمده الزمان نزهة صورت به

   شب كي و هزار در كه شد دهيد ديتشد بدون و مشدد صورت دو به» تودد «ة واژ- 6
  ي گذارحركت زيني عرب متن در. است آمده ديدتش بدوني دياقل وي تسوج ةترجم
 آورده» تودد «صورت به» د «ديتشد با) 1379( شعبده و عشق كتاب دري نيثم. است نشده
  .است

    است؛ييبايز و عشقي زدبانويا ونان،ي رياساط در) Aphrodite( تهيآفرود -7
 209: 1379و گربران، شواليه، : ك. ر؛يقينيف» عشتاروت «وي روم رياساط در» ونوس «همذات

  .210و 
   .نشد افت يهافرهنگ دري زيچ واژه نياي معنا مورد در -8
   شهرزاد،« چون مختلف هاي گونه به دينارزاد، اش دايه يا خواهر و شهرزاد نام -9

  . است شده ضبط »دينĤزاد« و »دنيازاد« و »چهرآزاد« ،»چهرزاد« ،»شيرزاد« ،»شهرزاده«
   ديگر نسخة دو در و است شيرآزاد داية دينازاد، عوديمس كتاب از نسخه دو در

   اسامي اين ضبط اصالت اعتناست، درخور بيشتر مسعودي عبارت در آنچه اما. خواهرش
   با پژوهش اين در. شده است ثبت »دينازاد« و »شيرآزاد« ايراني صورت به كه است
   و مصر بولاق چاپ عربي هاي نسخه و تسوجي شب يك و هزار نسخة به توجه
   شكل همين به آنان هاينام ارزش براي اند، شده ضبط» دنيازاد« و »شهرزاد «كه بغداد

   ،»چپهر«: يپهلو( »نژاد و طبع ذات، اصل،«ي معن به» چهر« .گرديد توجه نوشتاري
   چهرزاد، «پس. است) cisa( »چس«: باستاني فارس ،)cithra( »چتر«: يياوستا

  ي پهلوي هانوشته در. بود خواهد» الطبع ميكر« و »ادنژ آزاده«ي معن به» چهرآزاد
 شهرزاد افسون: ك.ر. است رفته كار بهي معن نيهم به) »آزادچهره«(=  »چپهرك آزات«
: 1348 ،يستار (شهرزاد افسانه و شب كي و هزار؛ )111صي پاورق و 110 :1368 ،يستار(

  .)14-12: 1383 ،يديجن( »شهرزاد داستانسراي« و )15
 به و است شب كي و هزاري شناس ختير كتاب از برگرفته »ريگ درونه« صطلاحا -10

 نيا بايي آشناي برا( دارند خود درون در گريدي فرع تيحكا چند كه شود يم گفتهيي ها تيحكا
  ).17: 1387 ،يخراسان: ك.ري ژگيو

 با جاها،ه بودن كوتاه به توجه با را »زري« واژة ،سووشون داستان نقد در مشرف، مريم -11
   ).1385مشرف، : ك.ر( است دانسته متناسب زري، فروتن و منفعل شخصيت

   زن او و 4: 16داو) معشوقه (لهيدل«: است آمده مقدس كتاب قاموس كتاب در -12
   نيفلسط حدود به كينزد و هوداي سبط قسمت در كه سورقي واد در كه بود هيزان
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   دشمنانش دست به ونسشم هك شد سبب او هم و داشت، يم سكونت بود، واقع
 هاكس، (است لهيدل هم زن نيا نام جهت نيهم به و استي روسپي زن نام لهيدل .»شد گرفتار
1377.(  
 ،شب كي و هزار بودن ترجمه خاطر به ،يگذار نام در ملاحظات نيا ازي اريبس دي شا-13

   در ،شب كي و هزاري عرب متن دو باي فارس متن قيتطب با اما ،برسد نظر به اساسيب
 كه زيني موارد در. ندارد وجود  آنيفارس ةشد ترجمه وي عربي هانام نيبي تفاوت موارد شتريب

 و هزار در موجودي هانام ايگو گر،يدي سو از. ديگرد انيب شد، يم دهيدي جزئي اسام دري تفاوت
ي تسوج نيدلنش ةترجم با و نندكيم قرار بر راي ترقيعم ونديپي فارس متن با شب، كي
  .شكفند يم

  منابع و مĤخذ

نـشر   : تهـران  ،چـاپ پـنجم   ،  هاخواندهزنان زير ساية پدر   ). 1382(احمدي خراساني، نوشين    
  .توسعه

 .نشر فردا: ، چاپ اول، اصفهاندستور زبان داستان). 1371(اخوت، احمد 

 جلد، مقابله و تصحيح محمـد قطـّه العـدوي، اعـادت طبعـه             2). ق. ه1252 (الف ليله و ليله   
 .مكتبه المثني ببغداد، طبع بولاق، الطبعه الاولي

ن زاده و فاطمـه     يار حـس  ي ـماز: مترجمـان  ، معاصر ي نقد ادب  يهاهينظر). 1387(س  ي، ل تايسن
 .نيت قلم نوينشر نگاه امروز، نشر حكا: نده، تهرانين پايحس: راستاري، وينيحس

:  تهران چاپ اول، وجي،  ترجمه عبدالطيف تس   ،هزار و يك شب   . )1383( طيفلتسوجي، عبدال 
 .مسهر

، اول چـاپ  ،شـب  يك و هزار دري پژوهش ؛شعبده و عشق كتاب). 1379 (نغمه ،ينيثم
   .مركز نشر: تهران
 ش سـوم،  سـال  ،مـردم  فرهنگ ةفصلنام ،»يداستانسرا شهرزاد«). 1383 (دونيفر ،يديجن

 14ـ12 صص ،12و11

ــسي). 1379(حنيــف، محمــد  ــتان نوي ــاي داس   انتــشارات : تهــران، اول چــاپ ،راز و رمزه
  .مدرسه

 قـات يتحق: اصـفهان  ،شب كي و هزاري  شناسختير بري  درآمد .)1387 (محبوبـه  ،يخراسان
  .ينظر



 139 مريم حسيني، حميده قدرتي / هزار و يك شباي ه گزيني زنان در داستان نام

 

: تهـران ،  دوازدهـم  چاپ جواهركلام،ي  عل ةترجم ،اسلام تمدن خيتار). 1386(ي  جرج دان،يز
   .ريركبيام

 ـ افتيدري  برا كوشش؛  شهرزاد افسانه و شب كي و هزار). 1348 (يسـتار  ،جلال  كي
  .بامداد: تهران ،يشناس روان لحاظ از قصه

تـوس، چـاپ    : ، تهـران  افسون شهرزاد؛ پژوهشي در هزار افـسان       ).1368 (ـــــــــــــ
 .اول

 ،مهـوش قـويمي    از مقـالات  مجموعـه  (شب يك و هزار جهان). 1388 (ــــــــــــ ـ
 جـلال  ةترجم ـ  ...)و ليسـوپر  ژول كوكتـو،  ژان هولبك، ،يلاهي مار هلن سيبر،  -كلود
  .مركز نشر: تهران، اول چاپ ،يستار

: ، چـاپ اول، تهـران  جلـد 2، فرهنگ اشـارات ادبيـات فارسـي    ). 1377(شميسا، سـيروس    
 . فردوسي

   ترجمـه  ...اسـاطير، رؤياهـا، رسـوم و     :فرهنگ نمادها). 1379(شواليه، ژان و گربران، آلـن    
ــضائلي، ويراســتار  ــدعليرضــا ســي: و تحقيــق ســودابه ف ــران3د احمــديان، جل   : ، چــاپ اول، ته

 . جيحون

، فـصلنامة علمـي    دولـت آبـادي  ةگزيني در روزگار سپري شـد     نام). 1387(شيري، قهرمان   
 .143ـ113ص: 74سال هجدهم، ش، )نامه ادبيات فارسي ويژه(پژوهشي 

ــان ).1386(غــذامي، عبــداالله    گــام : تهــرانچــاپ اول، تبــار،   هــدي عــودهةترجمــ ،زن و زب
 .نو

جهـان  . »ها در هزار و يـك شـب   هاي شخصيت   ارزش توصيفي نام  «). 1388(قويمي، مهوش   
 .69-51نشر مركز، صص:  تهران.جلال ستاري. هزار و يك شب

  :  تهــران، حــسين پاينــده، چــاپ اول، ترجمــة رمــاننظريــة). 1374( لاج، ديويـد و ديگــران 
  .نظر

  .سخن: راناول، ته چاپ ،ادبي نقد نامة شيوه). 1385( مريم مشرف،
 مهران مهاجر، محمد: ، مترجمان معاصري ادبيها دانشنامة نظريه). 1388(ما يرناري، ا مكاريك

  .آگه :تهران، چاپ سوم، ينبو

: بيروت، قاموس الأسماءالعربيه و المعربه و تفسير معانيها). م1992. ه 1412(، حناّ نصرالحتي
  .دارالكتب العمليه
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  .رياساط:  تهران،اول چاپ ،مقدس بكتا قاموس. )1377(هاكس  ،مستر
 


